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 سازي استاد مطهري از ایمان مفهوم
 احد فرامرز قراملکی

 فرشته ابوالحسنی نیارکی  

 :چکیده
رو ارائـه تحلیلـی   ایمان در اسلام، پاسخ مثبت به وحـی اسـت. از ایـن   

ق حاضر بـه تحلیـل انتقـادي از    معناشناختی از آن ضرورت دارد. تحقی
پردازد. ایمان در نظر ایشان، هویت تصور استاد مطهري درباره ایمان می

نگـري فاصـله   دو بعدي شناختاري و گرایشی است. ایشـان از تحـویلی  
اند. از آنجا که اسـتاد، وحـی را   نگر دست یافتهگرفته و به تعریف جامع

از تصـور  » ایمـان «دربـاره   ایشان سازيمفهومشمارند، متعلق ایمان می
نظـر ایشـان، وحـی هـم شـامل      کند. بهایشان از وحی کسب هویت می

هاي نظري و عملیِ خطاب به عقل بشر است و هم نوعی ارتباط با آگاهی
باشد. شیوه استاد در دستیابی بـه ایـن تعریـف، از    دل و روح بشري می

ر نـزاع اخـذ   گیرد. داعتقاد ایشان درباره مشکک بودن ایمان نشأت می
عمل در تعریف ایمان، ایشان مانند جمهور متکلمان شـیعه، معتقـد بـه    

نیست؛ اما رابطه وجودي و نسبت آنهـا  » عمل«و » ایمان«رابطه مفهومی 
 د.کندر عالم خارج را انکار نمی

ایمان، شهید مطهـري، تحلیـل معناشـناختی، هویـت      واژگان کلیدي:

                                                 
 استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران. 

 آموخته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران. دانش 
  20/5/88تاریخ تأیید:                           18/1/88ریخ دریافت: تا

 ـپژوهشی  نوین دینی هدیشان فصلنامه علمی 
  1388 بهار، شانزدهم، شماره پنجمسال 

 31 - 9صفحات

ANDISHE-E-NOVIN-E-DINI 
A  Quarterly Research Journal

Vol. 5. No. 16, Spring 2009



 1388، سال پنجم، شماره شانزدهم، بهار اندیشه نوین دینیپژوهشی  –فصلنامه علمی     8  8

 حی الاهی.شناختاري، ماهیت گرایشی و احساسی، و

 طرح مسأله
 ،معتقـد بـه وحـی    کند. به همین دلیـل، در جامعـه  وحی از مخاطبان، طلب ایمان می

آینـد و پرسـش از   وجود مـی هاي اجتماعی متمایز برحسب ایمان و عدم ایمان بهگروه
شـود. از  صورت طبیعی طـرح مـی  چیستی ایمان و تمایز آن از سایر مفاهیم مرتبط، به

کلام و فلسفه از دیرباز در فرهنگ دینـی اسـلام و مسـیحیت بـه      رو پژوهشگرانهمین
اند. ایمان از جهت تـاریخی و معرفتـی از نخسـتین    پرداخته» ایمان«پژوهش در زمینه 

تـوان گفـت   مـی  )142: 1961تیمیه، (ابن 1مسائل کلامی در تاریخ تفکر اسلامی است.
پس از مرگ عثمان از ناحیـه  ویژه تحولات سیاسی و اجتماعی بر سر مسأله خلافت، به

 )36 -33: 1380ها بوده است. (ایزوتسو، خوارج و سپس مرجئه، منشأ این پژوهش
اي دینی معاصـر در جهـان اسـلام    همؤثر در اندیشهاستاد مطهري از دانشمندان 

فرامـرز  . (انـد ان کـلام جدیـد در جامعـه مـا دانسـته     اي وي را از پیشـتاز است و عده
در آثـار   یک فیلسوف متأله عنواناستاد به )224: 1378، همو ؛70 :1386قراملکی، 

پرداختـه اسـت. وي در   » ایمـان « فراوانـی دربـاره  خود به اضلاع گوناگون و مسـائل  
ی لام ـبر خلاف سبک پیشـینیان در آثـار ک   بینی توحیديدرآمدي بر جهانمجموعه 

در بحـث ایمـان    پردازد و جایگاه مهمی را بـراي می» ایمان«کلاسیک، ابتدا به بحث 
شـود، پـیش از   گوناگونی که در باب ایمان طرح مـی گیرد. در بررسی مسائل نظر می
چیستی مفهومی یا  بررسیزیرا  ؛بیان چیستی و مفهوم ایمان ضروري است ،هر چیز

نخستین مسأله علمی در هر بحث است. شناخت ماهیت ایمـان و   »الاسم ماي شرح«
بـه   شناخت ماهیت امري که پاسخ مخاطبعنوان بهاز آن ارائه تحلیلی معناشناختی 

                                                 
بحث بر سر معناي این دو کلمه (ایمـان و اسـلام) نخسـتین اخـتلاف داخلـی بـود کـه میـان         . «1

مسلمانان پدید آمد و سبب تقسیم امت اسلامی به ملل و نحلـی شـد کـه دربـاره کتـاب و سـنت       
 »م پرداختند.اختلاف پیدا کردند و به تکفیر ه
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 ت و ضرورت دارد.  افکند، اهمیبشر را به مخاطره میوحی است و سعادت و نجات 
ست و تلقی ا ايسابقه، مسأله پرهاي آنتعریف ایمان و تحلیل مؤلفه دربارهبحث 

مـثلاً  کلامی آنها داشته اسـت؛   سازي بر نظامکلمان از چیستی آن، تأثیر سرنوشتمت
ثیر ژرفـی بـر   تـأ  ،نزاع اخذ عمل در تعریف ایمان و کافر تلقی کردن یا نکردن فاسـق 

ایـن مقالـه درپـی     )37/ 1: 1373(هاشـمی،  . هاي کلامـی داشـته اسـت   تباین نحله
گزارش، تحلیل و نقد تصور استاد مطهري از ایمان است. پرسش از چیستی ایمان را 

سـاختار  چیست؟  ایمانحقیقت و ماهیت : هاي مختلف تقریر کردتوان به صورتمی
در تعریـف   تـوان ا و مقومات مفهومی را مـی هشناختی ایمان چیست؟ چه مؤلفهمعنا

ایمان  اخذ کرد؟ ایمان از چه مقوله و سـنخی اسـت؟ آیـا ایمـان هویـت معرفتـی و       
شناختی دارد یا ماهیت احساسی و وجودي؟ آیا ایمان از مقوله علم است یا از مقوله 

مـان از سـنخ   از مقوله عمل؟ آیا ایمان طرز زندگی کردن اسـت؟ آیـا ای  یا  وس احسا
 . ...و یا از سنخ تجربه؟ تعلق و وابستگی است یا از سنخ باور و

ایمـان، تحقیقـات    همچنـین استاد مطهـري در مسـائل گونـاگون و     ره آرايبادر
امـا   ؛ن اسـت ایشـا  آنها نوعی گزارش و یا مرور بر آرايغالب  که شده انجاممتعددي 

تأمل در مبانی، این تحقیق را از مطالعـات   بررسی سازگاري درونی وتحلیل انتقادي، 
ب منطقی مسأله حفظ شده اسـت. در آغـاز،   یترت ،کند. در این مقالهدیگر متمایز می

ده است. سپس به بررسی جایگاه تاریخی آمگزارشی از تعاریف استاد از مفهوم ایمان 
ي  پـردازیم. مواجهـه انتقـادي و تحلیـل و بررسـی آرا     یمان مـی درباره ا نظریه ایشان

 است. ایشان نیز مقصد بعدي مقاله

 تمایز توصیف و تعریف
انـد. یکـی از مواضـع دشـوار در تحلیـل      استاد مطهري درباره ایمان فراوان سخن گفته

است؛ زیرا » توصیف«و » تعریف«تصور استاد از چیستی و مفهوم ایمان، تمایز دو مقام 
انگاري اوصاف بیرونی و عوارض ایمان است. بحـث دربـاره   یکی از مواضع اختلاف، مقوم
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تمایز تعریف و توصیف، از لحاظ منطقی اهمیت فراوانی دارد. ایشان در مواضع مختلف 
ن و حتــی بیــان آثــار و فوایــد آن هــاي آبــه توصــیف ایمــان مــذهبی و بیــان ویژگــی

بـراي درك تصـور اسـتاد از مفهـوم ایمـان      پردازند. اگرچـه غالـب ایـن توصـیفات      می
رهگشاست، چنین توصیفاتی براي تعریف ایمان مناسب نیستند. بنابراین تعیین اینکـه  
استاد در مواضع مختلف، در مقام بیان توصیف ایمان و بیان احکام و عوارض و اوصـاف  

 هـاي آن، جـاي تأمـل و درنـگ اسـت؛ مـثلاً      آن است یا درصدد بیان مقومات و مؤلفه
 نویسد:  ایشان در موضعی می

ایمان مذهبی پیوندي است دوستانه میان انسان و جهان و به عبارت دیگر، نوعی 
 ) 42/ 2الف: 1385هاي کلی جهان. (هماهنگی است میان انسان و آرمان

 اما تعریـف آن  ؛چنین تعبیري، توصیف ایمان مذهبی و بیان یکی از آثار آن است
ایمان سرمایه زنـدگی اسـت. ایمـان    «فرمایند:  دیگر مینیست. همچنین در مواضعی 

؛ 23/760؛ 399 /3 ؛45 همـان: ( ».کنـد آن چیزي است که انسان با آن زنـدگی مـی  
دهنده روح و روان و ضامن قدرت قـانون   ایمان آرامش«) 151 /4 ؛490 /1: ب1385

 /21: 1384( ».ایمان پایه همه مقدسـات اسـت  « )911/ 6: 1386( ».و عدالت است
ی وصـول  ایمـان شـرط اصـل   « )32/ 2: الـف 1385( ».ساز اسـت  ایمان انسان) «459

اسـت. از   دارد و پایه و زیربناي انسانیت و معنویـت  انسان به کمالاتی است که بالقوه
 ».ایمان پشتوانه اخلاق است« )274همان: ( ».خیزد... برمیایمان تقوا، عمل صالح و

چنین تعبیراتـی در مقـام    )472/ 1: ب1385؛ 762 /23: الف1385؛ 91 /6: 1386(
است و تعریفی از بیان اوصاف و عوارض بیرونی ایمان مذهبی و حتی آثار و فواید آن 

تواند در فهم انگـاره ایشـان از    البته توصیفات استاد از ایمان میدهد.  ایمان ارائه نمی
توانـد   مـی زیرا تحلیل توصیفات محقق از ایمـان مـذهبی    ؛مفهوم ایمان رهگشا باشد

 آن«ایمـان را بـه    شـهید مطهـري   نمایانگر تصور و تعریف وي از آن حقیقت باشـد. 
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 ،از ایمان که بر انگاره ایشان اند توصیف کرده »کند چیزي که انسان با آن زندگی می
اما روش تمایز توصـیف   ؛استوار است ،داند میکه آن را حداقل نوعی مؤمنانه زیستن 

ها و یا بیـان آثـار و    اضعی صراحتاً در مقام بیان ویژگیوو تعریف چیست؟ استاد در م
انـد. در مواضـعی نیـز از     کـرده  مطرحو خود بحث را با این عناوین  است فواید ایمان

کلماتی نظیر خاصیت یا ویژگی ایمان استفاده کرده اند. در عوض در آنجا که ایشـان  
، مفهـوم ایمـان و...   مثـل حقیقـت ایمـان    ، از لغـاتی اسـت  در پی ارائه تعریف ایمـان 

   د.نمای استفاده می

 تبیین تحلیل استاد مطهري از ایمان
الاسـم) و تعریـف    ف امـور پـیش از تحلیـل مفهـومی (شـرح     در روش رایج بـراي تعری ـ 

پردازنـد.  حسب حقیقت و ماهیت، به بیان معناي واژه و ریشه آن (تعریف لفظی) می به
انـد؛ امـا امـروزه بررسـی ریشـه و       گفتـه  اختصار سـخن  متقدمان در این مقام، بسیار به

ساختار صرفی آن اهمیت فراوان دارد. استاد مطهـري در معنـاي لغـوي ایمـان تأمـل      
دانـد؛ امـا بـه اشـتقاق،      هاي خویش این نکته را قابـل بیـان مـی    کند و در یادداشت می

یـابی آن نپرداختـه    مقایسه تطبیقی این واژه در عرب جاهلی با فرهنگ قـرآن و ریشـه  
و فرهنـگ اصـطلاحات    المنجـد ست. ایشان با ارجاع به برخی از منابع لغـوي، ماننـد   ا

 دانند:  می» أمن«، ایمان را مشتق از مفرداتقرآنی، مانند 

بـه معنـی   » امنـه «أمن، یأمن، أمناً و أمناً و أماناً و أمنۀ به معنی اطمـأنَّ اسـت.   
اسم » مؤمن«ی است که کلمه است. و به این معن» جعله فی الامن«یعنی » أمنه«

 1بحـث ماسـت، یعنـی صـدقه و وثـق بـه.       کـه مـورد  » امن به«خداست. و اما 
 ) 502/ 1ب: 1385(

                                                 
فاعلم أن الایمان لغۀ: التصدیق، و «است:  حقایق الایمان. این تعریف، نظیر تعریف شهید ثانی در 1

 )50: 1409» (. هو افعال من الامن، بمعنی سکون النفس و اطمئنانها لعدم یوجب الخوف لها...
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و امن انما یقال علی وجهین احدهما متعدیاً بنفسه یقال امنته اي جعلت له الامن 
 )503و منه قیل الله مؤمن و الثانی غیر متعد و معناه صار ذا الامن. (همان: 

 در مقام تحلیل مفهومی و بیـان هویـت ایمـان    ،مطهري در مواضع مختلفاستاد 
 :برآمده است

ایمــان را کــار دل، تســلیم قلــب، گــرایش و عشــق معرفــی عی، در مواضــ. وي 1
تسلیم زبان یا تسلیم فکر و عقل اگـر بـا    ؛تسلیم قلب است ،حقیقت ایمان«ند: ک می

ایمان گـرایش  « )292و  291/ 1: الف1385( ».ایمان نیست ،تسلیم قلب توأم نباشد
 یقــین فکــري و ذهنــی نیســت ،حــد اعــلاي ایمــان« )512/ 1: ب1385( 1».اســت
ایمـان  « )102/ 3: الـف 1385( ».الیقـین) اسـت  (عـین  الیقین) بلکه یقین قلبی (علم

هـاي ایمـان   بنابراین حداقل یکی از مؤلفـه  )416/ 11: ب1387( ».نوعی عشق است
حال بـا توجـه بـه    یم یا وابستگی ناشی از عشق است. در دیدگاه استاد مطهري، تسل

تـوان بـالاترین مرتبـه     ، آیـا مـی  است کردهتوجه » حد اعلاي ایمان«به اینکه ایشان 
 شیء را در تعریف آن اخذ کرد؟

و جـوارح   زبان و عمل با اعضا به در مواضعی ایمان را اعتقاد قلبی، اقرار ایشان .2
 نویسد:  ن در موضعی دیگر میهمچنی )436/ 25: 1386دانند: (می

هم در حـدي   ش اعتقادي و فکري و قلبی است؛ آنایمان در درجه اول آن گرای
که در عمل، این دو خصیصه را داشته باشد که اقرار داشته باشد، نه انکار و نیز 

 )983/ 15: 1384( کند.عمل کند به مقتضاي آنچه که اعتقاد دارد و اقرار می

. ندسـت همقام تعریف و مقام تحقق ایمان از یکدیگر متمـایز  باید توجه داشت که 

                                                 
همیت مطلب مهر تأیید نهـاد و  توان بر ا دانند، می . از آنجا که استاد این نکته را قابل یادداشت می1

 آن را مکمل آثار مدون ایشان دانست.
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هـاي   ، مجاري تحقق ایمان و جلوهو جوارح بی، اقرار به زبان و عمل به اعضااعتقاد قل
هاي تحقق ایمان در تعریـف آن ناشـی از عـدم      هستند. بنابراین اخذ جلوه وجود آن

 تعریف آن است. مقام تمایز بین مقام تحقق شیء و
ایمان را حقیقتی داراي دو بعد شناختاري و احساسـی   بعضی موارد،ن در ایشا .3
 اند:   ی کردهمعرف

ایمان یعنی اعتقاد و گرایش؛ ایمان یعنی مجذوب شدن به یک فکـر و پـذیرفتن   
یک فکر. مجذوب شدن یک فکر دو رکن دارد. یک رکنش جنبه علمی مطلـب  

نبه احساساتی آن اسـت  پذیرد. یک رکن دیگر جاست که فکر و عقل انسان می
 )247/ 20: 1385که دل انسان گرایش داشته باشد. (

ایمان یعنی یک نوع شناخت خاص از جهان و یک نـوع گـرایش بـه دنبـال آن     
 ) 918/ 15: 1384شناخت. (

اي است مبتنی بر آگاهی؛ ولی [همراه با] گرایش، ایمان یعنی تسلیم، ایمان مسأله
/ 22الـف:  1383ش و تسلیم در پیشـگاه حـق. (  یعنی خدا آگاهی مقرون به گرای

465 ( 
هاي والا و معنوي و فوق حیوانی انسان، آنگاه که پایه و زیربناي اعتقادي گرایش

 )24/ 2: 1385گیرد. (الفخود می به» ایمان«و فکري پیدا کند، نام 
ایمان عبارت است از اتصال بنده به خدا پس از شعور به اتصال خدا به انسان و 

راري نوعی ارتباط متقابل میان انسان و کاینـات و خـالق کاینـات. ایمـان دو     برق
زء اول ایمـان  ج ـ رکن دارد: احساس یا شعور و دیگر گرایش و تمایل و حرکت.

احساس و شعور است به اتصال تکوینی از نوع اتصال اجزاي یک موجود زنـده و  
ود بـا هسـتی و   جزء دوم که فرع بر اول است، برقراري اتصال است از طرف خ

 ) 485/ 1ب: 1385وجود که اتصال تشریعی است. (
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دربـر  یک مؤلفه دیگري را نیز  نخست،به تعریف  توان گفت این تعریف نسبتمی
ایمان هـم معرفـت اسـت و     ،عد شعوري در ایمان است. بر این اساسو آن ب گیرد می

ز ایمـان تأکیـد   ناپذیري ایـن دو مؤلفـه ا  تفکیک رب ،هم گرایش. وي در دیگر مواضع
 دارد:  

ایمان هم شعور به اتصال تکوینی با کون و مبدأ کون اسـت و هـم خـود، نـوعی     
اتصال و برقراري ارتباط است؛ خصوصاً اگر توأم بـا عمـل و تجربـه و آزمـایش     
باشد، اتصال حقیر به عظیم اسـت، محـدود بـه نامحـدود، قطـره بـه دریـا و... .        

 ) 205/ 4ب: 1385(
طـور   ي عبارت است از تسلیم و تصدیق به واقعیت آن چیز آنایمان بر هر چیز

که هست. علاوه بر عنصر شناخت و تسلیم، عنصر عشـق هـم ضـروري اسـت.     
 )407/ 1(همان: 

در این تفسیر، استاد مطهري هم قائل به بعد شناختاري ایمان است و هـم قائـل بـه    
از ارکـان ایمـان، اعتقـاد،     بعد احساسی و گرایشی آن؛ به عبارت دیگر، در این تفسیر یکی

شناخت و آگاهی است (مربوط به عقل و فکر) و رکن دیگر آن گـرایش، تسـلیم و عشـق    
 (مربوط به دل) است. در مواضـع متعـدد دیگـري نیـز ایـن تعریـف بیـان شـده اسـت.         

الف: 1387؛ 640و187/ 23الف: 1385؛ 167و166/ 16الف: 1387؛ 138/ 3الف: 1385(
 )137/ 8ب: 1383؛ 204/ 4؛ 407، 306، 302، 294/ 1ب: 1385؛ 232/ 26

 در تعریف ایمان آراي متفکران متقدم
نظر وجود دارد. متکلمان مسلمان در اینکـه آیـا   درباره حقیقت و ماهیت ایمان اختلاف

اي از اینهـا  ایمان، تصدیق قلبی است، یا کار زبان و اقرار زبانی، یا فعل نیک و یا آمیـزه 
داننـد. بنـابراین   غلب متکلمان امامیه، ایمـان را تصـدیق قلبـی مـی    نظر دارند. ااختلاف
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(مکـی عـاملی،    1نظر آنان، اقرار زبانی و عمل جوارحی، خارج از حقیقت ایمان اسـت.  به
) 227: 1986؛ طوسـی،  536: 1411الهـدي،   ؛ علـم 119تـا:   نعمان، بی ؛ ابن53: 1409

» تصـدیق بـه قلـب   «معنـاي   ا بـه بیشتر اشاعره به رأي امامیه گرایش دارنـد و ایمـان ر  
) البته اشعري در مواضعی ایمان را به تصدیق قلبـی  53(مکی عاملی، همان:  2دانند. می

) از سوي دیگر، امامیـه و اشـاعره   7: 1948و تفسیر قولی و عملی تعریف کرده است. (
ی ند و امامیه آن را علم و اشاعره آن را تصدیق نفسـان داردرباره معناي تصدیق اختلاف 

اعتقـاد برخـی از محققـان، بسـیاري از متفکـران       ) به54(مکی عاملی، همان:  دانند.می
   ،ـمبائی و ابـوبکر الاَصادبن سلیمان، نظام، جطی، عبُمعتزله، مانند ابوالهذیل، هشام الفو

) 216: 1380(ایزوتسـو،   انـد. ایمان را برحسب طاعات و وظـایف دینـی تعریـف کـرده    
». عمل بـه تکلیـف و وظیفـه   «عتزله، حقیقت ایمان عبارت است از بنابراین در نظریه م
) خوارج نیز عمل نیـک را  701 ـ 689: 1408؛ معتزلی، 13: 1376(مجتهد شبستري، 
 )42: 1367اند. (بغدادي،  رکن ایمان شمرده

عمل را از مرتبه ایمان به تأخیر انداخته و آن را با معرفت برابر  ، مرجئهدر مقابل
اقـرار بـه زبـان     حقیقت ایمان رانیز  ) کرامیه125/ 1: 1367 شهرستانی،. (انددانسته

حقیقـت ایمـان را    هـم  برخی از فیلسوفان مسلمان )168/ 1: 1948، . (همودانندمی
هاي عالم هستی (علم فلسفی به مبدأ و معـاد، علـم    علم و معرفت فلسفی به واقعیت

..) عرفۀالنفس و قیامت، علم به نبوت و.لم به معاد، مهی، عبه صفات و افعال و آثار الا
 )22/ 2: 1404صدرالدین شیرازي، . (اند هدانست

                                                 
. البته خواجه طوسی در تجرید، علاوه بر تفسیر ایمان بـه تصـدیق قلبـی، بـه تفسـیر ترکیبـی از       1

 )55: 1409تصدیق قلبی و اقرار زبانی رو آورده است. (مکی عاملی، 
) 297: 1367( سلامیینمقالات الار بغدادي در ) و عبدالقاه116/ 1: 1419( احیاءالعلوم. غزالی در 2

 اند. این مطلب را بیان کرده
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 تحلیل دیدگاه استاد مطهري در تعریف ایمان  
تفاسیر گوناگونی درباره حقیقت ایمان از استاد مطهري گزارش شد که با تأمل در آنهـا  

دسـت آورد. از آنجـا    را بههاي اصلی آن و مؤلفه» ایمان«توان تصور ایشان از مفهوم می
در آثار ایشان بسیار بیشتر از تفاسیر دیگر تکـرار شـده اسـت و هرجـا      که تفسیر سوم

سازي ایمـان و ارائـه تعریـف    ایشان درصدد بوده است به طور مدون و صریح به مفهوم
تـوان آن را تعریـف اسـتاد مطهـري از     آن بپردازد، این تفسیر را ارائه کرده اسـت، مـی  

دانست. بنابراین ایمان موردنظر استاد مطهري، هویتی دو بعدي است و دو رکـن  ایمان 
عاطفی دارد؛ یعنی هم داراي بعـد شـناختاري اسـت و هـم      -عقلی و احساسی -فکري

نگـر و خـالی از   بعد گرایشی و عاطفی. دیدگاه ایشان در تعریف ایمان، دیدگاهی جـامع 
 انحصارگري است. 

 فقـط آنها براي ایمان  رکن ایمان است و »شناخت«، اعتقاد فیلسوفان مسلمان به
کند ریف حکماي مسلمان را نقد میند. استاد مطهري تعهست هویت شناختاري قائل

 اند:نگر از ایمان ارائه کردهحکماي مسلمان تصویري تحویلی ،نظر ایشان و به

عنـی  اند، معتقدند که ایمـان اسـلامی ی  حکماي اسلامی که این نظر را قبول کرده
در قرآن یعنـی فقـط   » ایمان«چنان که هست. آیا  طور کلی آن شناخت جهان به

؟ ایمان به خدا یعنی فقط خدا را درك کردن؟ نه، درست اسـت کـه   »شناخت«
شناخت رکن ایمان است، جزء ایمان است و ایمانِ بدون شناخت ایمان نیسـت؛  

سـت. در ایمـان   ولی شناخت تنها هم ایمان نیست. ایمان گرایش است، تسـلیم ا 
عنصر گرایش، عنصر تسلیم، عنصر خضوع و عنصر علاقه و محبت هم خوابیـده  

/ 23الـف:  1385است؛ ولی در شناخت، دیگر مسأله گـرایش مطـرح نیسـت. (   
 )187و  183

داراي رکـن   فقـط گروهی ایمان را تنها گرایش و دلبسـتگی و مجـذوب شـدن و    
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گرایانـه از ایمـان   نگر و تقلیلحویلیولی این نگرش نیز تصویري ت ؛داننداحساسی می
ز ایـن دسـته   ا و متکلمان مسـیحی و غربـی  کند. دیدگاه برخی از فیلسوفان ارائه می

  1علت تصور خاص آنها از وحی مسیحی است. است. این نوع نگرش به
 هرگز ،اندایمان را به گرایش قلب تعریف کرده ،اگرچه استاد مطهري در مواضعی

، اعتقـاد ایشـان ایمـان مسـیحی     . بـه انـد کن شناخت را نفی نکردهر ،در تعریف ایمان
 گرایانه از ایمان است:  تحلیلی تقلیل

در ایمان اسلامی، عنصر معرفت و شناخت هست؛ برخلاف ایمان مسیحی؛ ولـی  
بـت و علاقـه اسـت.    نیست. ایمان گرایش و تسـلیم و مح  ایمان شناخت محض

 )306/ 1: ب1385(

 هـاي ایمـان، علـم و   ت مفهـومی و مؤلفـه  مقوما ،تاد مطهرياعتقاد اس بنابراین به
امامیه، ایمان را شناخت و گرایش و تسلیم قلبی است. ایشان همانند غالب متکلمان 

. ارحی را در مفهوم ایمان اخذ نکـرده اسـت  د و اقرار زبانی و عمل جودانکار قلب می
دو موضع، عمل صـالح  در  گري تنها در مقام تأکید بر اهمیت عمل و نفی مرجئی وي

را در تعریف ایمان آورده که البته مقام تأکیـد و تعریـف متفـاوت اسـت. بـه عبـارت       
عنـوان   داند. ایشـان بـه  وم مفهومی و ماهوي ایمان نمیایشان عمل صالح را مق ،دیگر

سازي خود از ایمان، هم از حکمـاي مسـلمان وام گرفتـه    در مفهوم ،فیلسوفی متکلم
 ان امامیه.متکلم از است و هم
 ـ محقق از ایمان، نظر او در باب سنخ ایمـان و مقولـه آن   یک تعریف دسـت   هرا ب

اخذ دو مقوله گـرایش و معرفـت    مان از مقوله گرایش است یا معرفت.ای دهد کهمی
در تعریف ایمان در نظام منطق ارسطویی قابل تأمـل اسـت. اگـر ایـن دو امـر را در      

                                                 
داند و پویایی ایمـان را بـه   . پل تیلیخ ایمان را حالت دلبستگی واپسین یا تعلق به غایت قصوا می1

 )16: 1375دهد. ( پویایی دلبستگی واپسین استناد می
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گـردد و یـا از آن ناشـی    فت برمـی گرایش به معر بگوییم عرض یکدیگر ندانیم و مثلاً
در ایـن صـورت    1چنانکه استاد مطهري نیز به آن تصـریح کـرده اسـت،    شود، هم می

آن قابل تأمل است. اگر ایـن دو  و اخذ گرایش در  باشد میمقوم اصلی ایمان معرفت 
 ماننـد اخـذ حسـاس و    ،در این صورت اخذ آن دو در تعریف ایمـان  ،عرض باشند هم
انگیـز در منطـق   اي بحـث کـه نکتـه   خواهـد بـود  حرك بالاراده در تعریف حیوان مت

 ،صورت اخیـر ایمـان اسـت و معرفـت     ،ارسطویی است. مگر اینکه گفته شود گرایش
 صورت نخست آن.

 کارگیري مقوله عمل در تعریف ایمان به
و شود، مسأله عمل صالح طرح می ترین مسائلی که در مباحث ایمان جدالپریکی از 

فقـط  یا اینکه عمل  هوم ایمان باید عمل را دربر گیرد،رابطه آن با ایمان است. آیا مف
 یا اینکه هیچ ارتباطی بین ایمان و عمل صالح نیست؟ نتیجه ایمان است و

 داشـته در تفکر مسـلمانان  ، جایگاه مهمی ارتباط ایمان و عمل صالح دربارهبحث 
عمـل   )42: 1367بغـدادي،  ( خـوارج ) و 701-689: 1408(معتزلـی،   است. معتزله

عنـوان رکـن    همیت قطعی عمل بـه دانستند و بر اصالح را داخل در مفهوم ایمان می
، موضعی منفـی در قبـال   طور افراطی آنها، مرجئه به کردند. برعکسایمان تأکید می

 )125/ 1: 1367(شهرستانی، . اتخاذ کردند اهمیت عمل
داند. آنچه ایشـان بعضـاً   هومی و ماهوي ایمان نمیاستاد مطهري، عمل صالح را مقوم مف

هـاي   گـري و دیـدگاه   اند، تنها در مقام تأکید بر عمل و نفی مرجئیدر باب عمل صالح آورده
شناسـی  افراطی است. وي در جایی عمل صالح را جزء ایمان شمرده است که در پی آسـیب 

اهمیت بـودن عمـل، بـه    بنی بر بیو احیاي تفکر اسلامی بوده و در مقام نقد تفکر امروزي م
 )435-431/ 25: 1386اهمیت عمل در دین اسلام پرداخته است. (

                                                 
 )918/ 15: 1384گرایش به دنبال آن شناخت. (. ایمان یعنی یک نوع شناخت خاص از جهان و یک نوع 1
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اما هرگز  نیست؛» عمل«و » ایمان«طه مفهومی البته استاد مطهري معتقد به راب
اثبـات اینکـه    بـراي  .کنـد  انکار نمینیز را رابطه وجودي و نسبت آنها در عالم خارج 

 :  کنیم هدي از آثار ایشان نقل میند، شوادایت ایمان میمل را خارج از ماهایشان ع

الََّـذینَ  «ایمان خودش یک کمال روحی و یک کمال معنوي براي انسـان اسـت.   
حاتاللوا الصمنوا و عکنند؛ یعنی کسانی که از دو راه در مسیر کمال سیر می» ام

کنند و هم را طی می از راه درون و از راه بیرون. هم ایمان دارند و مراتب ایمان
 )610/ 9: 1384کنند. (مرد عمل هستند و مراتب عمل را طی می

. داننـد ایشان ایمان را کمال قوه نظري و عمـل صـالح را کمـال قـوه عملـی مـی      
را از مفهـوم ایمـان خـارج    » عمـل «شاید یکی از دلایلی که استاد  )304/ 1: 1385(

صـورت دو   ، ایمان و عمل صـالح را بـه  سازد، بیان قرآن است که در موارد بسیاريمی
نیـز مؤیـد ایـن     انـد در بحث نجات بیـان کـرده   ایشانامر جداگانه آورده است. آنچه 

 ـمان را شرط قبـول عمـل صـالح مـی    است. ایشان ایمدع  ؛304 /1: الـف 1385(. ددان
) و در معرفی ارکان سعادت، ایمـان و  20/ 8: ب1383 ؛485و  363 /26: الف1387

نمایـد.   مـی هر دو رکن را توأم با هم شـرط سـعادت قلمـداد     ،نام بردهعمل صالح را 
ایشان با بیان دیدگاه حصـرگرایانه و افراطـی    )481/ 26: الف1387 ؛91/ 22 همان:(

برخی از متکلمان و نیز بیان دیدگاه تفریطی و پلورالیسـتی برخـی از روشـنفکران و    
ارتباط وجودي ایمان و عمل صالح تفصیل از  آنها، نظریه خویش را بیان کرده، به نقد

  )66 ـ 50/ 8: ب1383 ؛342-269 /1: الف1385(گوید.  میسخن 
بیان نسبت ایمان و عمل صالح در خارج و رابطه وجودي آنها نزد استاد مطهري، 

زیرا این مقاله تنها در مقام بیـان انگـاره اسـتاد از     ؛از حوصله این نوشتار بیرون است
ت آن است و به اوصاف بیرونی و عوارض ایمـان و آثـار و فوایـد    مفهوم ایمان و مقوما

یـک همبسـتگی فزاینـده     ،بین ایمان و عمـل صـالح   ایشان،اعتقاد  بهپردازد.  آن نمی
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ایمـان را تشـدید و    ،آورد و عمـل صـالح  بـار مـی   ، عمل را بهیعنی ایمان ؛وجود دارد
 حلقه معیوبه وجود دارد:ایمانی عمل سیئه با بی کند و بین فسق، گناه ومی تقویت

کننده ایمان است که به این مطلب در متـون اسـلامی زیـاد    عبادت هم تقویت 
نوبـه   تصریح شده است. یعنی تأثیر متقابل ایمان و عمل در یکـدیگر. ایمـان بـه   

شود و عملی که منبعث از آن ایمـان اسـت، منشـأ تقویـت     خود، منشأ عمل می
 )636/ 22الف: 1383( 1گردد.همان ایمان می

دو فـرض ذومراتـب بـودن ایمـان و      مبتنی بر ،دیدگاه استاد مطهري در این باب
 باشد.   ذومراتب بودن عمل صالح می

 متعلق ایمان
الاضـافه   مفهـوم ایمـان دائـم   ایمان کسی به چیزي. بنـابراین   ،ایمان یک نسبت است

 ـ     الیه کسب هویت می . آیا ایمان از مضافاست ا ایمـان،  کنـد یـا خیـر؟ در مواجهـه ب
 ر یا اموري؟ایمان به چه امآید که کس، این پرسش به وجود می همواره در ذهن هر

 بنابراین سؤال از متعلَق آن ضروري است.
 :عبارتند ازایمان نزد استاد  هاي متعلق

کنند. مقصود ایشـان از  معرفی می» غیب«متعلق ایمان را  ،ایشان در مواضعی .1
 و صـفات او، ملائکـه و پیـامبران و نـزول وحـی، کتـب       ایمان به غیب، ایمان به خدا

؛ 143 ـ 138 /3: الف1385( .باشدهاي غیبی می ، معاد و مددها و دستگیريآسمانی
 )415/ 9: ب1385 ؛641 /23: الف1385 ؛918 /15: 1384
، ويعقیـده   کند. بهرا متعلقَ ایمان معرفی می» اصول دین«در مواضع دیگر،  ستاد. ا2

                                                 
ت عمـل و بـالارفتن    «نویسد: ) می304/ 1الف: 1385. ایشان در موضعی دیگر (1 ایمان در مقبولیـ

 »سوي بالا تأثیر دارد و عمل در سیراب شدن ایمان و بالارفتن درجه ایمان. عمل به
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 )  97و  57/ 3الف: 1385، نبوت، امامت و عدل از متعلقات ایمان است. (توحید، معاد
وسـیله وحـی بـه مـردم      امري که خدا به«متعلَق ایمان را  ،ایشان در مواضعی .3

خداوند نیاز انسان به مکتب و پیوسـتن او   ،اعتقاد ایشان به .اند دانسته» کندعرضه می
او را راهنمایی کرده اسـت.   ،افق وحی به یک ایدئولوژي کامل را مهمل نگذاشته و از

 .طلبـد  ؛ زیـرا ایـدئولوژي ایمـان مـی    ایمـان بـه آن مکتـب اسـت     هـم  وظیفه انسان
 )60 ـ 58/ 2: الف1385(

امـور جـدا از    ، اینشمرد میمتعلق ایمان را موارد مختلفی  ،اگرچه استاد مطهري
ان غیـب معرفـی   عنـو  یرا ایمان به اصول دین و آنچه بهز ؛ندهست متداخل ،هم نبوده

تـوان گفـت ایشـان متعلـق     هی اسـت. مـی  شده است نیز داخل در ایمان به وحی الا
 د.   دانمی »هیوحی الا«همان  یا» ما انزل االله علی رسوله«ایمان را 

ها در مواجهـه بـا    طلبد. انساناز او پاسخ می کهوحی پیام خداوند به انسان است 
را تکـذیب   بعضـی آن دهند. ی نشان میهاي متفاوت وحی و خطاب خداوندي، واکنش

 ،. ایمـان نماینـد  مـی د و یـا آن را تصـدیق   ن ـکن مـی به آن توجهی ن اي ؛ عدهدنکن می
 تصدیق انسان و پاسخ مثبت او به وحی و خطـاب خداونـدي اسـت. بنـابراین پاسـخ     

 منوط به تحلیل هویت وحی است. مسائل مربوط به ایمان،
ئل مربوط تاد مطهري از وحی براي حل مسارو پرسش از تحلیل و تصور اس از این
 بنـابراین  .دشـمار وي وحی را متعلق ایمـان مـی  ویژه آنکه  ي است. بهضرور به ایمان
هـی  لحاظ ساختار معنایی از تصـور ایشـان از وحـی الا    ز ایمان بهتصور استاد ا مسلماً

 کند.  کسب هویت می
نظـر ایشـان،    اسـت کـه بـه   آید، این دست می آنچه از مطالعه آثار استاد مطهري به

هاي نظري و عملی و مجموعـه اطلاعـات خطـاب بـه     ها و آگاهیوحی هم شامل آموزه
نوعی ارتباط با دل و روح بشري اسـت کـه انسـان را مجـذوب و      نیزعقل و فکر بشر و 

نظر ایشان، وحی که پیام الاهی است و پیـامبران مـأمور ابـلاغ     گرداند. بهسپرده می دل
هـاي مـردم    وه بر اینکه مدعاهایی خطاب به عقل بشر است، باید در دلآن هستند، علا
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 )  145/ 16الف: 1387نفوذ کند و تمام احساسات و وجود بشر را در اختیار بگیرد. (
کنـد، داراي دو  ایشان در موضعی دیگر، امري را که خدا با وحی بر مردم عرضـه مـی  

اعتقـاد   کند. بـه را ایمان به آن تلقی میبینی و ایدئولوژي دانسته، وظیفه بشر مؤلفه جهان
بینی دین با شناخت و اعتقاد توأم است و ایدئولوژي آن، پـذیرفتن و کشـش   استاد، جهان
طور قطع، استاد مطهري هم قائل بـه   توان گفت بههمراه دارد. با این بیان می و جذبه را به

احســاس  بعــد شــناختاري وحــی اســت و هــم آن را نــوعی جذبــه، کشــش و عاطفــه و
دهـد، اقنـاع عقلـی و عشـق را دو      شمارد. ایشان بر اساس تحلیلی که از وحی ارائه می می

) ایشـان در موضـعی دیگـر    60ـ  58/ 2الف: 1385کند. ( عنصر اساسی ایمان معرفی می
 نویسد:  می

ها  صورت اعتقادات و معارف و دانستنی دین یعنی مجموع آنچه من جانب االله به
آمده است، همان دیـن جـامع اسـت. نظـامی اسـت کـه یـک        ها  و عمل کردنی

قسمتش فقط فکر و اندیشه و اعتقاد و خلاصـه شـناخت اسـت. قسـمت دیگـر،      
گرایش و ایمان و محبت است. قسمت دیگر ساخته شدن خود انسان است کـه  

 ) 976/ 15: 1384چگونه باید بود، مثل دستورهاي اخلاقی. (

ضـعی دیگـر در بـاب    . استاد مطهري در موهی و وحی خداوند استقرآن پیام الا
 نویسد: قرآن می

قرآن هم کتاب عقل است که کارش تفکر و تـدبر اسـت و هـم کتـاب دل کـه      
کارش عشق و خواستن و حرکت است. مقصود این است: از طرفی کتابی اسـت  

باید  انسان ،که یک سلسله تعلیمات دارد و آن تعلیمات را مانند هر کتاب دیگر
ولـی قـرآن زبـان     ؛کار آن با اندیشه و تفکر و عقل استدر اینجا سرو فرا گیرد.

کارش با روح است، بـا دل  د. آن زبان، زبان احساس است و سرودیگري هم دار
 )57/ 26: ب1387 ؛361/ 8: ب1385(. است
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لی ایمـان را معرفـت و   هـاي اص ـ مؤلفه ،سبب این تصور از وحی است که استاد به
گرایانـه از ایمـان   هاي تحـویلی و تقلیـل   صرگرایی و نگرشند و دچار حداگرایش می

د. بنابراین ایشان حقیقت ایمان را هماننـد فلاسـفه و متألهـان غـرب صـرفاً      ردگ مین
سـپردگی و تحویـل بـه     دل عاشقانه وحی قرار گرفتن و احسـاس، گرایش و در جذبه 

سـفه  د. همچنین ایشـان هماننـد فلا  کنصی حضور امر قدسی تفسیر نمیتجربه شخ
 اند. صر در شناخت و معرفت معرفی نکردهایمان را منح ،اسلامی

 منشأ ایمان
آسمانی و از طرفی انسانی است. این نکته  طرف، یک اعتقاد استاد مطهري، وحی از به

هـی  وحـی الا  ،اعتقـاد ایشـان   از این مورد تحلیل قـرار داد. بـه   حکیمانه را باید بیش
 ها دارد:   اي هم در انسانریشه

شـود،  عنوان آنچه از ناحیه پیغمبران بر مردم عرضه مـی  وقت ما دین را به یک
است؛ ولی آیا همین وحی کـه  » وحی«کنیم. این معلوم است که منشأش نگاه می

اي هـم در   دارد، یـک مبنـا و ریشـه   عنوان معارف دین عرضه مـی  معارفی را به
وجود دارد. بعثت  -معناي یک تقاضایی به -ها دارد؟ در انسان یک فطرتی انسان

 پیغمبران، پاسخگویی به تقاضایی است که این تقاضا در سرشت بشر وجود دارد.
 )602و  601/ 3الف: 1385(

 اند:  استاد مطهري در موضعی دیگر، منشأ ایمان مذهبی را سرشت و فطرت آدمی معرفی کرده

هاي مقدس در سرشت فردفـرد بشـر هسـت.     سوي حقایق و واقعیت گرایش به
فـَاَقِِِِِِم وجهـک   «ها معرفی کرده است.  آن ایمان مذهبی را جزء سرشت انسانقر

 )45/ 2(همان: » .للدینِ حنیفاً فطرَةَ اللّه الَّتی فَطَرَ الناّس علیَها
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اعتقاد استاد، منشأ ایمان (فطرت) به دو قسم فطرت شـناخت و فطـرت    از آنجا که به
تـوان گفـت دوگـانگی سـاختاري     ) مـی 486ـ   474/ 3(همـان:   شود. گرایش تقسیم می

(فرامـرز قراملکـی،    هاي دینی با دوگانگی شناختی و هیجـانی بشـر سـازگار اسـت.    آموزه
سـبب دیـدگاه ایشـان دربـاره      ) بنابراین نگرش جامع استاد در باب ایمان به124: 1386

 منشأ ایمان (فطرت انسانی) است.

 هاي ایمانویژگی
هـاي آن   یان اوصاف ایمان و عوارض و ویژگـی به ب مختلفیجاهاي استاد مطهري در 

وجـود دارد،   ایشـان اند. از آنچه در باب ایمان و مسائل گوناگون آن در آثـار   پرداخته
 هاي ایمان را امور ذیل بیان کرد:توان ویژگیمی

یافـت  متفـاوت   صـورت  بـه  ایمان حقیقتی مشکک است و در افـراد گونـاگون   .1
 :  شود می

اند. بـه هـر انـدازه کـه     م از نظر ایمان و توجه به آثار گناهان متفاوتافراد مرد
شان به آثار گناهان شدیدتر باشـد، اجتنابشـان از گنـاه،    تر و توجه ایمانشان قوي

شود. عصمت از گناه، ناشی از کمال ایمـان اسـت.   بیشتر و ارتکاب آن کمتر می
 )158/ 2الف: 1385(

یقـین جـزء   پـس  متفاوت و مشکک است،  ،گوناگوناز آنجا که ایمان در افراد  .2
 :  آید شمار می بهولی حد اعلاي ایمان  نخواهد بود؛ها و تعریف ایمان مؤلفه

الیقین است. فکري علم یقین فکري و ذهنی نیست. یقینِ اما حد اعلاي ایمان هم
د الیقین یعنی شهوالیقین است. عینبالاتر از یقین فکري، یقین قلبی است که عین

) یقـین همـان ایمـان محکـم و     102/ 3خداوند با قلـب نـه بـا چشـم. (همـان:      
 )90/ 22الف: 1383پابرجاست. (



 25  ن  سازي استاد مطهري از ایمان   مفهوم

و راه  تواند مقدمـه ایمـان باشـد   لی شک میو ؛ایمان با شک قابل جمع نیست .3
 گذر از مرحله پرسش و شک است:  ،رسیدن به ایمان

مـش اسـت. شـک    شک مقدمه یقین، پرسش مقدمه وصول و اضطراب مقدمه آرا
معبر خوب و لازمی است؛ هرچند منـزل و توقفگـاه نامناسـبی اسـت. اسـلام کـه       

فهماند کـه حالـت اولیـه     طور ضمنی می کند، بههمه دعوت به تفکر و ایقان می این
بشر، جهل و شک و تردید است و با تفکر و اندیشه صحیح باید به سرمنزل ایقـان  

ما هر آرامشی بر این ناآرامی ترجیح نـدارد.  و اطمینان برسد. شک ناآرامی است؛ ا
کند، ولی آیا به مرحلـه ایمـان و ایقـان رسـیده اسـت؟! آن نـوع       حیوان شک نمی

آرامش، آرامش پائین شک است. برخلاف آرامش اهـل ایقـان کـه بـالاي شـک      
است. بگذریم از افراد معدود مؤید من عنداالله، دیگر اهل ایقان، از منـزل شـک و   

 )38/ 1الف: 1385اند. (اند تا به مقصد ایمان و ایقان رسیدههتردید گذشت

زیرا هر دو مؤلفه آن یعنی معرفت و اعتقاد با جبر  ؛ایمان امري اختیاري است .4
و  88 /16: الـف 1387(. عقل و دل به هیچ عنوان جبربردار نیسـتند  و سازگار نیست

 )387 /24 :همان؛ 249 ـ 247و  237 /20: الف1385 ؛166
 )572-567 /1 همان:(. رفتنی است . ایمان قابل تغییر و از میان5
ایمـان را تقویـت و تشـدید     ،آورد و عمـل صـالح  بـار مـی   . ایمان، عمل صالح به6
 )636/ 22: الف1383(. ارتباطی متقابل دارند ،کند. ایمان و عمل صالح می

تصور ایشـان از   با ،اند اي ایمان در آثار خویش بیان کردههایی که استاد بر ویژگی
و دو بعـد  چیستی ایمـان سـازگار اسـت. ایشـان ایمـان را حقیقتـی داراي دو رکـن        

پـس  ، هسـتند جا که هر دو قابـل اشـتداد و ازدیـاد    از آن ند.دا شناخت و احساس می
پذیري ایمان با تعریف ایمان نزد ایشـان سـازگار   تغییر و پذیرياوصافی چون تشدید

د و ضـعیف دارد و حـد اعـلاي آن یقـین اسـت.      است. بنابراین ایمـان مراتـب شـدی   
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هـاي ایمـان نـزد     ند، یکی از ویژگـی ستههمچنین از آنجا که این دو مؤلفه اختیاري 
معرفـت و   و بـردار نیسـت   احسـاس و گـرایش شـک    اختیاري بودن آن است. ،استاد

 این ایمان با شک قابل جمع نیست.؛ بنابرشناخت نیز با شک همخوانی ندارد

 سازي ایمان د مطهري در مفهومآورد استا ره
بعدي فاصله  نگر و یک اي تحویلیه از دیدگاه ،سازي ایمان . استاد مطهري در مفهوم1
یابد. ایشان ایمان را نه صرفاً شناخت و یقین  نگر دست می گیرد و به تعریف جامع می
 داند. گرایش، بلکه حاصل هر دو مؤلفه میعشق و  یاو 

است که ایشـان ایمـان را    ننگر ای ستیابی به تعریف جامع. شیوه استاد مطهري در د2
داند. بنابراین این دو بعد در عـرض یکـدیگر نبـوده، دو مرتبـه و در      مقول به تشکیک می

طول هم هستند. شناخت و یقین، مرتبه ابتدایی و عشق و گرایش در مرتبه بالاتر اسـت.  
ن امر ذومراتب را تعریـف کـرد؟   توا در این مقام، بیان این پرسش ضروري است که آیا می
بـر  » اذا جـاز حـده انقلـب ضـده.    «تعریف، حد شیء است و قابل نقص و زیادت نیسـت:  

همین اساس، برخی از متفکـران ایمـان را تشـکیکی ندانسـته و حتـی آیـات صـریح در        
تـوان گفـت    ) در پاسـخ مـی  103ـ   96: 1409اند. (مکی عـاملی،   زمینه را تأویل کرده این

ان داراي مراتب است و اگر حداقل مرتبـه را نداشـته باشـد، نقصـان در حـد      حقیقت ایم
 است و ایمان نیست.

کند. کسـانی   طه انسان و خدا را بهتر تبیین میراب ،نظریه ایمان استاد مطهري. 3
ولـی کسـانی کـه     ؛دانند، تنها قائل به رابطه نظـري هسـتند   که ایمان را تصدیق می

، در بیان رابطـه انسـان و   دانند یق، ایمان را عشق میشناخت و تصد علاوه بر یقین و
این ایمان نوعی زندگی ، بنابرقزیرا اگر ایمان عشق است و نوعی تعشّ ؛ترند فقخدا مو

 کردن است.
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 نتیجه
از تصور ایشان از وحـی   ،لحاظ ساختار معنایی ویرسازي استاد مطهري از ایمان بهتص
وحی هـم   ،اعتقاد استاد ایمان است. به ، متعلقزیرا وحی ؛کندهی کسب هویت میالا

به عقل بشر است و هم نوعی ارتباط  شده ها و مجموعه اطلاعات خطابشامل آگاهی
در تصویرسـازي   ایشـان کنـد. بنـابراین   با دل و روح بشري که انسان را مجذوب مـی 

ساسـی و عـاطفی آن   بعـد اح  معتقـد بـه   هم قائل به بعد شناختاري آن و هم ،ایمان
و  یمان، هم از فلاسفه وام گرفتهدر تعریف ا ،عنوان فیلسوفی متکلم ایشان بههستند. 

هــاي  دیــدگاه ،. ایشــان در مواضــع مختلــفانــد بهــره بــرده هــم از متکلمــان امامیــه
و ژرف خـود  و دیدگاه جـامع   اند کشیده نقد به گرایانه از ایمان رانگر و تقلیل تحویلی

فطـرت اسـت. بنـابراین دوگـانگی      منشـأ ایمـان   ،اعتقـاد ایشـان   اند. بـه را ارائه کرده
هاي وحی و ایمان بشري بـا دوگـانگی شـناختی و هیجـانی فطـرت      ساختاري آموزه

نگـر از اعتقـاد    شیوه ایشان در دستیابی بـه ایـن تعریـف جـامع    بشري سازگار است. 
و  ابتـدایی گیرد. شناخت در مرتبه  نشأت می بودن ایمان یتشکیکذومراتب ایشان به 
 عرض یکدیگر نیسـتند. نظریـه ایمـانِ    به بالاتر است و این دو مؤلفه همر مرتعشق د
البتـه  کنـد.   گرایانـه تبیـین مـی    هاي تقلیل ایدهرابطه ایمان و انسان را بهتر از  ،استاد

» عمـل «و » ایمان«د و معتقد به رابطه مفهومی شمار ایشان عمل را مقوم ایمان نمی
را انکـار  نسـبت آنهـا در عـالم خـارج      اقی ومصـد  اما هرگز رابطه وجـودي و  نیست؛
، داراي مراتـب  در افراد گونـاگون  ،خوانده میایمان را حقیقتی مشکک کند. وي  نمی

امـري   نیـز  یقین حد اعـلاي ایمـان اسـت و ایمـان     ایشان، اعتقاد داند. بهمختلف می
 اختیاري است. 
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 چکیده:
متکلمان را با دگرگـونی   ترین مسائلی که طرز تفکر حکما ویکی از مهم

الت وجود است که در حکمت متعالیه نیز لۀ اصأبنیادي روبرو ساخته، مس
 با براهین محکم اثبات شده است.
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